
سید خلیل سجادپور-تبهکار مخوفی که با فریب 
زنان و دختران جوان در فضای مجازی، زندگی آنان 
را با»مهره شانس« به نابودی می کشاند در حالی با 
تلاش نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر شد که 
در بررسی های پلیس زوایای عجیبی از تبهکاری های 
وی لو رفت.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
از مدتی قبل زمزمه های»مهره شانس« در فضای 
مجازی، نیروهای اطلاعات و امنیت کلانتری شفای 
مشهد را به تکاپو انداخت.آ ن ها که با رصدهای شبانه 
روزی در شبکه های اجتماعی به سرنخ هایی از یک 
رمال هزار چهره و مکار رسیده بودند، در حالی ماجرا 
را به صورت محرمانه به رئیس پلیس مشهد گزارش 
دادند که رد زنی جرایم مهمه در فضای مجازی با تاکید 
و تدابیر ابلاغی از سوی سردار سرتیپ محمد کاظم 
تقوی)فرمانده انتظامی خراسان رضوی( در اولویت 

رصدهای اطلاعاتی پلیس قرار گرفته بود.
ــی نکشید کــه بــا دســتــور ســرهــنــگ احمد  ــول ط
نگهبان)فرمانده انتظامی مشهد(گروهی از افسران 
کارآزموده تجسس و اطلاعات برای شناسایی تبهکار 
مخوف وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را 
زیــر نظر مستقیم سرگرد احسان سبکبار)رئیس 
کلانتری شفای مشهد( آغاز کردند. بررسی های 
مقدماتی حاکی از آن بود که جوان 30ساله معروف به 
»ابوسیف«از طریق اینستاگرام زنان و دختران جوان را 

با ترفند»مهره شانس«فریب می دهد.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
هنوز تحقیقات پلیس وارد مرحله عملیاتی نشده بود 

که چند روز قبل زن جوانی با مراجعه به کلانتری شفا 
از اخاذی های ده ها میلیونی تبهکاری پرده برداشت 
که با »مهره شانس«زندگی اش را در آستانه نابودی 
قرار داده بود.این زن به عوامل انتظامی گفت: در 
فضای مجازی)اینستاگرام(با جوان30ساله ای آشنا 
شدم که خود را رمالی متبحر معرفی می کرد و مدعی 
بود با »مهره شانس«از هر مشکلی گره گشایی می 
کند! من هم که با همسرم دچار اختلافات عادی بودم 
مبلغ هنگفتی را به او دادم ولی آن مرد تبهکار تصاویر و 
اسنادی را از من تهیه کرده بود که قصد داشت زندگی 
ام را متلاشی کند. به همین دلیل روبه اخاذی آورد 

و مبالغ دیگری از من گرفت تا آبرویم را نزد شوهرم 
نبرد!من هم که از رسوایی می ترسیدم به خواسته 
هایش تن دادم و قرار شد این بار طلاهایم را بگیرد تا 
تصاویر و فیلم های مرا از گوشی خودش پاک کند! 
دیگر چاره ای نداشتم جزآن که به پلیس پناه بیاورم!...

با اعلام این ماجرا، دیگر نیروهای انتظامی تردیدی 
نداشتند که بایک تبهکار مخوف روبــه رو شده اند 
بنابراین گروه عملیاتی پلیس با شگرد»قرار صوری« 
در حالی سوار بر یک دستگاه خودروی شخصی عازم 
بولوار طبرسی شمالی)محل قرار(شدند که رئیس 
کلانتری فرماندهی عملیات را بر عهده داشت.وقتی 
زن جوان با آموزش های پلیسی منتظر ایستاد، ناگهان 
راننده پژو 405 در آن سوی خیابان شهید نظام دوست 
12واردکمین نیروهای انتظامی شد و زن جوان در 
حالی که النگوها را در دست داشت داخل خودروی 
وی نشست.در این هنگام بود که نیروهای انتظامی 
از چهار جهت در کنار خودروی پژو قرار گرفتند و رمال 
جوان را قبل ازآن که فرصتی برای فرار بیابد به محاصره 
درآوردند.دربازرسی از داخل خودرو مبالغ زیادی وجه 
نقد به همراه آژیر پلیس و اسلحه کلت کمری قلابی 
کشف شد که حکایت از تبهکاری های دیگر این رمال 
حیله گر داشت.با انتقال وی به مقر انتظامی ،تحقیقات 
آغاز و مشخص شد که خــودروی وی احکام توقیف 
از پلیس آگاهی یزد را دارد.امــا ابعاد دیگر تبهکاری 
های وی هنگامی فاش شد که نام جعلی »ابو سیف« 
لو رفت.واکاوی های پلیس نشان داد این جوان 30 
ساله که»محمد-ک«نام دارد و به »ابوسیف«در فضای 

مجازی معروف است طعمه های زیادی را از شهرهای 
دیگر کشور به دام انداخته است.

درهمین حــال ایــن رمــال جــوان در بازجویی ها به 
اخاذی از طعمه های خود اعتراف کرد و گفت:اهل 
اهــواز هستم که در بولوار طبرسی شمالی مشهد 
ساکن شده ام.حدود2هفته قبل با شاکی)زن جوان(

دراینستاگرام آشنا شدم و قرار شد یک جفت»مهره 
شانس«مشکل گشا درقبال دریافت20میلیون تومان 
به او بدهم. آن زن هم کارت عابر بانکش را به من داد 
و من مبلغ50میلیون در چند نوبت برداشت کردم 
و سپس گفتم کارت شما را از من دزدیده اند که قرار 
شد25 میلیون دیگر طلا به من بدهد و مهره شانس  
رابگیرد! آژیر پلیس را  هم به خاطر ذوق زدگی و زیبایی 

روی خودرو نصب کردم. 
به گزارش روزنامه خراسان،درهمین حال چند نفر 
دیگر با مراجعه به کلانتری شفا چهره های دیگری از 
این تبهکار مخوف را لو دادند که با ترفند های مختلف 
ازآنان اخاذی کرده بود تا زندگی مشترک را منطبق 
با میل آنان رقم بزند! یکی دیگر از طعمه های وی به 
افسر پرونده گفت:او از من5میلیون گرفت و 2 مهره 
پلاستیکی به عنوان »مهره شانس«به من داد که دیدم 
هیچ کاربردی ندارد!به همین خاطر دیگر نزد او نرفتم!

تحقیقات بیشتر پلیس درحالی ماجرای متعدد سرقت 
از منازل توسط این رمال تبهکار را فاش کرد که »مهره 
شانس«او به دست پلیس مشهد طلسم شد اما هنوز 
زوایــای پنهان دیگری وجود داردکــه با دستور مقام 

قضایی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفته است.

چهار شنبه   17 آبان 1402 .  شماره 821352
23 ربیع الثانی 1445  . 8  نوامبر 2023

در امتداد تاریکی

نقشه پلید داماد درجشن عقدکنان!
وقتی به خود آمدم که قرار بود با دختر 
عمه ام ازدواج کنم.همه مهمانان در 
تالار منتظرم بودند که ناگهان تصمیم 
دیگری گرفتم و با همان خودروی گل 
ــادی به سوی  آرایــی شده و لباس دام
ارتباط  او  با  که  رفتم  دختری  منزل 

عاشقانه داشتم اما ...
ــزارش اخــتــصــاصــی روزنـــامـــه  ــ بـــه گـ
خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
جوانی است که زندگی اش را به ماجرا 
های تلخی گره زد و خاکستر نشین 
ــوان که  عشقی خیابانی شــد. ایــن ج
اکنون در گــرداب وحشتناک اعتیاد 
و سردی روابط عاطفی دست وپا می 
زند، درباره سرگذشت خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی 
ــدرم از ملاکین و خــان های  گفت: پ
قدیمی بود که روحیه ای مستبد داشت 
و هنگام تنبیه دسته جمعی به التماس 
ــدام از اعضای خانواده  هــای هیچ ک
توجهی نمی کرد. در این شرایط من 
هم دوره نوجوانی را به خوش گذرانی 
و به مصرف مشروبات الکلی وبنگ و 
گل پرداختم و بیشتر اوقاتم را با سرکار 
گذاشتن دختران می گذراندم و از آن 
ها با وعده و وعید ازدواج سوءاستفاده 
می کردم تا این که وارد دانشگاه شدم.

از ســوی دیگر هم هیچ گونه دغدغه 
ــد اول  ــرزن ــه ف مــالــی نــداشــتــم  چــرا ک
خانواده بودم و پدرم همیشه حساب 
بانکی ام را پر می کرد.خلاصه در رشته 
حــســابــداری و در حــالــی تحصیلاتم 
را به پایان رســانــدم که با دختری به 
که  آن  با  داشتم.  نام»آفرین«ارتباط 
نمی خواستم به دختری دل ببندم اما 
نا خودآگاه عاشق»آفرین«شدم و بعد 
از پایان خدمت سربازی از خانواده ام 
خواستم به خواستگاری اش بروند ولی 
پدرومادرم به شدت مخالفت کردند و 
اعتقاد داشتند این عشق های هوس 
آلود فرجامی نخواهد داشت. درهمین 
ــادرم پیشنهاد داد با  ــا بودکه م روزه
دختر عمه ام »مینا«ازدواج کنم. با آن 
که خانواده عمه ام از نظر مالی بسیار 
پاسخ  شنیدن  از  ولــی  بودند  ضعیف 
منفی دختر عمه ام خیلی ناراحت و 
متعجب شدم.با وجود این، مادرم آن 
قدر اصرار کرد و پدرم وعده های مالی 
داد که بالاخره قرار و مدار ازدواج را 
فکرواحساسم  همه  ولــی  گذاشتیم 
پیش »آفرین« بود.روز جشن عقد کنان، 
همه مهمان ها در تالار عروسی منتظرم 
بودند که من شوک زده تصمیم دیگری 
گرفتم.ناگهان با خــودروی گل آرایی 
شده و باکت و شلوار دامادی به سوی 
منزل »آفــریــن« رفــتــم.خــودروی صفر 
ــدرم بــه عــنــوان هدیه  خــارجــی را کــه پ
ازدواج داده بــود مقابل منزل آن ها 
پارک کردم و از آفرین خواستم با من 
به تالار بیاید تا او را به عنوان»عروس« 

به فامیل وآشنایان معرفی کنم ولی او 
مخالفت کرد. به همین دلیل پیشنهاد 
فرار را مطرح کردم اما باز هم قبول نکرد 
و من با چشمانی اشک آلود به جشن 
عقدکنان برگشتم و این گونه با »مینا« 
نامزد شــدم.حــالا دیگر هر روز بهانه 
می گرفتم و با مشاجره های گوناگون 
کارمان به قهر وآشتی می کشید.خیلی 
زود صاحب پسری شدیم اما رفتارهای 
تلخی با»مینا«داشتم. او همه تلاشش 
را می کرد تا رضایت مرا جلب کند. به 
مردی خودخواه و مستبد تبدیل شده 
بودم و با همسرم مانند یک خدمتکار 

رفتار می کردم.
»مینا« مانند پروانه دورم می چرخید و 
ابراز محبت می کرد اما من با مصرف 
گل وتریاک سرگرم بودم و او را تحقیر 
می کــردم تا این که براثر یک اشتباه 
مالی شکست سختی را متحمل شدم 
و به خانه پدری ام در یکی از ویلاهای 
ــراف مشهد بــازگــشــتــم. بــا آن که  اطـ
فرزند دیگرم متولد شده بود اما من 
همچنان به »آفرین« می اندیشیدم. او 
هم با خانواده همسرش دچار اختلاف 
شــده و طــاق گرفته بــود.اگــر چه می 
دانستم چند رابطه غیر اخلاقی هم 
ــراغ او رفتم و  دارد ولــی بــازهــم بــه س
ــال به طــور پنهانی به این  ــدود 3س ح
رابطه ادامــه دادم.»مینا«هم با آن که 
ــا سکوت  ــود ام ــده ب متوجه مــاجــرا ش
می کرد و چیزی نمی گفت تا این که 
بالاخره کاسه صبرش لبریز شد و به 
همراه پسر و دخترم به خانه پدرش 
ــت. من هم که دنبال ایــن فرصت  رف
بودم»آفرین« را به عقد موقت خودم 
درآوردم و بدین ترتیب »مینا« از من 
طلاق گرفت.حالا اگر چه احساس می 
کردم خوشبخت هستم اما می دانستم 
خــودم را فریب می دهم.»آفرین«به 
هیچ وجه از من اطاعت نمی کرد وبه 
دنبال خوشگذرانی های خودش بود.

من هم که درگیر اعتیاد بودم چاره ای 
کس  هیچ  نداشتم.دیگر  سکوت  جز 
توجهی به من نداشت وتنها مانده بودم 
تا این که بالاخره تصمیم گرفتم خودم 
را ازاین گرداب وحشتناک رها کنم. 
به همین دلیل به ســراغ »مینا« رفتم 
و»آفــریــن« را درحالی طلاق دادم که 
زندگی ام را نابود کرد.حالا هم اگر چه 
اعتیاد را کنار گذاشته ام اما زندگی 
ام به بی اعتمادی و اشک و ناله گره 
خورده است و »مینا« هم روابط عاطفی 

سردی بامن دارد اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است با دستور سرهنگ ابراهیم 
خــواجــه پــور)رئــیــس کلانتری نجفی 
مشهد(اقدامات کارشناسی و مشاوره 
ای در این باره به گروه مشاوران زبده 
دایــره مددکاری اجتماعی کلانتری 

سپرده شد.

ماجرای جنایت خیابانی با ضربه ناگهانی!
 سجادپور-روز گذشته جنایتی هولناک در مشهد 
به گونه ای رخ داد که جوانی هدف ضربه ناگهانی 
چاقو در حاشیه خیابان قرارگرفت وبه قتل رسید.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،روزگذشته 
ــوان27 ساله ای که درحاشیه تقاطع خیابان  ج
گاز و رسالت مشغول گفت وگو بایکی ازآشنایانش 

بود ناگهان تیغه چاقو را بیرون کشید و ضربه ای 
غافلگیرانه به سینه جوان 35 ساله زد وگریخت.
جــوان مجروح در حالی که ضــارب رابــه کسبه و 
رهگذران نشان می داد، نقش بر زمین شد. در این 
هنگام شهروندان به تعقیب ضارب پرداختند و او را 
دستگیر کردند.این درحالی بود که با انتقال »علی-

ب«به بیمارستان شهید هاشمی نژاد، مشخص شد 
که او بر اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو جان باخته 
است.طولی نکشید که با حضور قاضی محمود 
عارفی راد)قاضی ویژه قتل عمد مشهد(در محل 
وقوع جنایت، تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی 
شد.متهم که »مرتضی-ب«نام دارد و هنوز برچسب 

قیمت خرید چاقو را از روی تیغه آن باز نکرده بود 
به مقام قضایی گفت:با»علی-ب«اختلاف قبلی 
داشتم چرا که به من تهمت ناروایی زده بود که نمی 
توانستم آن را تحمل کنم!بررسی های بیشتر در 
این باره با دستور قضایی به کارآگاهان اداره جنایی 

آگاهی سپرده شد.

اختصاصی خراسان با دستگیری»ابوسیف«درمشهد

»مهره شانس«تبهکار مخوف طلسم شد!
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        تصویر رمال دقایقی بعد از دستگیری    
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